
 اســتاد مثل همیشــه با صدای بلند مباحث 
بــرای  را  سیاســت  علــم  شــاخصه‌های  و 
دانشــجویان تشــریح می‌کنــد. موضــوع این 
جلسه شــاخصه‌های توســعه سیاسی کشور 
است و استاد سعی می‌کند همه دانشجویان 
مشارکت کنند. تعدادی از بچه‌ها به دوربین 
لپ تــاپ زل زده‌اند تا حرف‌های اســتاد را از 
دست ندهند. تعدادی هم عقربه ساعت را 
نگاه می‌کنند و منتظر پایان کلاس هســتند. 
یک ســالی هســت کــه کلاس‌های دانشــگاه 
آنلاین شــده و اســتاد ســعی می‌کند با توجه 
به وضعیت اینترنت کلاس را بخوبی برگزار 
کنــد. پــس از او یکــی از دانشــجویان دربــاره 
موانع پیشــرفت سیاســی کنفرانس می‌دهد 
و تــازه بحــث بــه نقطــه اوج خود رســیده که 
ناگهــان صدای گوشخراشــی فضــای کلاس 
را پــر می‌کند: »اثاث منــزل، خرده‌ریز منزل، 
آهن قراضه، کابینت، بشــکه، چــدن، مس، 
آبگرمکــن، کولر خریدارم.« شــلیک خنده و 
دستپاچه شدن دانشجو برای خاموش کردن 

میکروفون لحظه عجیبی را رقم می‌زند.
سیاســی  علــوم  ارشــد  دانشــجوی  مریــم 
یعنی همان کســی کــه مشــغول کنفرانس 
بــود، می‌گویــد ایــن ماجرا هــر روز چنــد بار 
اتفــاق می‌افتــد و وقتــی نوبــت کنفرانــس 
من می‌شــود دائم اســترس می‌گیرم مبادا 
وســط بحــث ســروکله وانتی‌هــا پیدا شــود: 
»یــک وانتــی اســت کــه هــر روز ســاعت 9 
ســروکله‌اش پیدا می‌شــود. با بلندگــو و نوار 
ضبــط شــده می‌گوید بخاری کهنه و بشــکه 
و آهــن قراضــه می‌خریــم. اینکه هــر روز به 
کوچه ما سر می‌زند برای من عجیب است. 
اگــر من بخــاری کهنه داشــته باشــم همان 
روز اول می‌فروشــم و اگــر هــم نــه روز بعد. 
چــرا ایــن وانتی‌ها تصور می‌کنند مــا هر روز 
بخــاری کهنــه یا آهــن قراضه بــرای فروش 
داریــم؟ مگــر کوچه مــا انبار آهــن و بخاری 
اســت؟ احســاس می‌کنــم برخــی از اینهــا 

تــازه کار هســتند و بی‌هدف دنبال مشــتری 
می‌گردنــد. حالا همه اینها به کنار، مشــکل 
اصلــی ما ســر کلاس‌های مجازی دانشــگاه 
اســت. اســتاد خیلی جدی درباره ماکیاولی 
صحبت می‌کند که وسط کلاس صدای این 
وانتی‌هــا باعث می‌شــود صــدا را قطع کند 
ولــی فایده‌ای نــدارد، زمانی کــه میکروفون 
اســتاد وصل می‌شــود دوبــاره این صــدا در 
کلاس پخــش می‌شــود. یک بار ســرکلاس 
مشــغول ارائــه کنفرانــس بــودم کــه وانتی 
تمرکــزم را بهــم زد. پنجره ســه جــداره هم 
فایده نــدارد. این صــدا از دیوارهــای بتونی 

هم عبور می‌کند.«
ســینا هم این مشکل را دارد و معتقد است 
وقتــی نظارتی بــر این صنف نباشــد هر روز 
تعــداد وانتی‌ها بیشــتر می‌شــود. هرکســی 
می‌توانــد با یک وانت راه بیفتــد در خیابان 
و با یــک بلندگو آلودگی صوتــی ایجاد کند: 
»هر شــغلی اتحادیــه خــودش را دارد و اگر 
به طور مثال از یک فروشنده یا فرد خاصی 
شــکایت داشــته باشــیم می‌توانیــم آن را از 
اتحادیه پیگیری کنیم. اما درباره این صنف 
نمی‌دانیــم از کجــا پیگیــری کنیــم. در یــک 
کوچــه کــه نهایــت 80 واحد مســکونی دارد 
هر ســاعت ســه بار این وانتی‌ها کوچه را بالا 
و پایین می‌کنند. این نقض حریم شخصی 
است و من که علاقه‌ای به شنیدن این صدا 
نــدارم امکانی ندارم که بتوانم مانع شــوم. 
این مشــکل در دوران کرونا بیشتر هم شده. 
خیلــی از خانواده‌هــا بیمــار دارنــد کــه باید 
اســتراحت کنــد اما بــا این صدا نمی‌شــود. 
یعنــی اگر هــم بخواهــی نمی‌توانی صدای 
آنها را نشنوی. در جلسات کاری آنلاین هم 
مشکل داریم. گاهی اوقات با افراد خارجی 
جلســه آنلاین داریم و وسط جلسه صدای 
ایــن وانتی‌ها باعــث تعجب آنها می‌شــود 
و دربــاره آن ســؤال می‌پرســند. چنــد بــار با 
137 تمــاس گرفته‌ام ولی فایــده‌ای ندارد. 
می‌گویند چون این وانتی‌ها ســیار هســتند و 
مکان مشــخصی ندارنــد نمی‌توانیم مأمور 

ســد معبر اعزام کنیم. به کشــورهای زیادی 
سفرکرده‌ام و جایی ندیده‌ام کسانی بتوانند 
بــدون مجوز با صدای بلنــد در خیابان‌های 
آلودگــی  بفروشــند.  را  اجناس‌شــان  شــهر 
صوتی یکی از جرایمی اســت که بشــدت با 

آن برخورد می‌شود.«
می‌پیچــد  کوچــه  در  بلندگــو  صــدای  تــا 
بلافاصله می‌دوم بیرون. تقریباً از بلندگوی 
همه وانتی‌ها یک صدا پخش می‌شود. انگار 
یک نفــر این صدا را ضبط کــرده و همه آن 
را کپی کرده‌اند. با دســت اشــاره می‌کنم که 
بیا. تصور می‌کند چیزی برای فروش دارم. 
برای قطع شدن بلندگو، ماشین را خاموش 
می‌کنــد. جلو می‌آید و ســراغ آهن قراضه و 
بخــاری را می‌گیرد. وقتــی می‌فهمد خبری 
از فروش آهن نیست کمی دلخور می‌شود. 
دل پــری از کرونــا و مأمــوران اداره بازیافت 
شــهرداری دارد و می‌گوید: »مردم اعصاب 
دوران  مثــل  و  ندارنــد  حســابی  و  درســت 
قبــل از کرونا ما را تحمــل نمی‌کنند. تورم و 
گرانــی هم بــه ناراحتی مردم اضافه شــده. 
تا ســه سال قبل کسی از صدای بلندگوی ما 
ناراحت نمی‌شــد ولی الان برخــی از آنها از 
پنجره و بالکن بــه ما فحش می‌دهند. مگر 
ما چــه گناهی کرده‌ایــم؟ اگر مــا در کوچه و 
خیابان نباشــیم، مردم وسایل دور ریختنی 
خانه‌شــان را کجــا ببرنــد بفروشــند؟ مــواد 
پلاستیکی و کاغذ را می‌توانند تفکیک کنند 
و کنار زباله‌هایشــان بیــرون از خانه بگذارند 
اما بخاری کهنه، چدن یا کمد آهنی قدیمی 
را نمی‌تواننــد جلــوی در آپارتمان‌شــان رها 
کننــد. اگر هــم با بلندگــو صدا نزنیم کســی 
متوجــه حضور مــا نمی‌شــود. خودمان هم 
که نمی‌توانیم از صبح تا شب فریاد بزنیم. 
پس مجبوریم با این بلندگو و صدای ضبط 

شده به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.«
آقــا کریــم از کــم رونق شــدن کســب و کار و 
فــرار از دســت مأمــوران اداره بازیافت هم، 
بازیافــت  اداره  »مأمــوران  دارد:  قصه‌هــا 
در  براحتــی  نمی‌دهنــد  اجــازه  شــهرداری 

کوچــه و خیابــان کار کنیــم. مدعی هســتند 
منطقه را اجاره داده‌اند و باید مثل پیمانکار 
ما هــم از آنها اجــاره کنیــم. ضایعات آهن 
مثــل کارتــن و پلاســتیک نیســت کــه همــه 
خانه‌ها داشــته باشند. گاهی یک روز جنس 
بــرای خریــد و فروش هســت گاهــی 10 روز 
هم خبری نیســت. حالا این وسط کلی هم 

بنزین می‌سوزانیم.
یک بار مأموران بازیافت ماشــینم را توقیف 
کردنــد و همــه آهــن‌آلات و چیزهایــی را که 
خریده بودم با خودشان بردند و پس ندادند. 
خرید و فروش هم تعریفی ندارد. الان آهن 
قراضــه و چــدن را کیلویــی 10 هــزار تومــان 
می‌خریم و 10 هزار و 500 تومان می‌فروشیم. 
10 ســالی اســت با وانت کار می‌کنم و در این 
مدت ســعی کرده‌ام قبل از ساعت 10 صبح 
یــا بعــد از ظهر بــه کوچــه و خیابــان نیایم و 

مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنم.«
بیــش از 980 وانــت بــار ســیار و 890 وانــت 
بــار ثابــت در خیابان‌هــای تهــران فعالیت 
می‌کننــد و هیــچ ســازمان و ارگانــی حاضــر 
بــه ســاماندهی آنهــا نیســت. ایــن را یکــی 
بــان  حریــم  و  شــهربان  اداره  مســئولان  از 
مقــام  ایــن  می‌گویــد.  تهــران  شــهرداری 
اینکــه نمی‌خواهــد  بــر  تأکیــد  بــا  مســئول 
نامــی از او در گــزارش برده شــود، می‌گوید: 
جــزو  بارهــا  وانــت  مقولــه  »متأســفانه 
حوزه‌های بی‌صاحب اســت و کســی حاضر 
نیست در زمینه ساماندهی آنها مسئولیتی 
قبــول کند. با این حــال اگر مــردم در زمینه 
آلودگی صوتی یا ســد معبر وانتی‌ها با 137 
تمــاس بگیرند مأموران ســد معبر مســتقر 
در هر ناحیه از شــهرداری منطقه برای رفع 
تماس‌هــای  می‌شــوند.  اعــزام  مزاحمــت 
متعددی هــم در این زمینه داریم و تا آنجا 
که بتوانیم تذکر می‌دهیم. چند سالی است 
کــه برخــورد قهــری ممنــوع شــده و ســعی 
زمینــه  بــا آموزش‌هــای لازم در  می‌کنیــم 
کنتــرل خشــم و مدیریت تنش، مشــکلاتی 
که قبلًا داشــتیم کمتر شود. تلاش ما حفظ 
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5- مونس- ييلاقي در جاده چالوس- يک شــهرداري در 

»مجارستان«
6- فلــز تمــدن- عنــوان امپراطــوران آلمــان- صندلــي 

معلولين
7- خواب عرب- فراري- از انواع انرژي

8- افترا- انداختن- سلول عصبي
9- تدارک ديدن- آژانس انرژي اتمي روسيه- قدر و مرتبه

10- کتاب مسيحيان- قند بلورين- مضمون اثر ادبي
11- نشــان مفعــول- بي‌حرکــت- دســتگاه تنفســي 

جانوران آبزي
12- حصه- ميوه مربا!- قائم به ذات- بزرگ‌ترين غده بدن
13- کنترل دقيق- گلزن سابق تيم ملي- صفت سيب زميني!

14- گيرا- مقوله هنري- اقامتگاه شاه
15- گلولــه تفنــگ- فيلمــي بــا هنرنمايــي »مهــدي 

اميني‌خواه«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 5 1 8 4 3 6 9 7
7 3 6 5 1 9 2 8 4
9 8 4 2 6 7 5 3 1
4 7 8 9 3 5 1 2 6
1 2 5 4 8 6 3 7 9
6 9 3 1 7 2 4 5 8
8 6 9 3 2 1 7 4 5
5 1 2 7 9 4 8 6 3
3 4 7 6 5 8 9 1 2

8 2 3 1 9 7 5 6 4
9 7 5 4 3 6 1 8 2
4 1 6 2 8 5 3 7 9
3 9 2 7 1 8 6 4 5
1 4 7 6 5 3 2 9 8
6 5 8 9 4 2 7 3 1
7 6 9 5 2 4 8 1 3
5 8 1 3 6 9 4 2 7
2 3 4 8 7 1 9 5 6

آسان
3 9 4 5 8 7 2 1 6
8 7 1 2 6 9 5 3 4
5 6 2 4 3 1 8 7 9
6 4 7 9 5 2 3 8 1
2 8 9 1 7 3 4 6 5
1 3 5 8 4 6 7 9 2
4 2 3 6 1 8 9 5 7
9 1 8 7 2 5 6 4 3
7 5 6 3 9 4 1 2 8

متوسط
1 8 5 7 9 4 2 3 6
6 9 3 1 2 5 8 7 4
4 2 7 6 3 8 9 1 5
2 1 4 3 5 9 6 8 7
7 3 8 4 6 1 5 9 2
9 5 6 8 7 2 3 4 1
8 4 2 9 1 6 7 5 3
3 6 1 5 8 7 4 2 9
5 7 9 2 4 3 1 6 8

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3743
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
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هابرماس می‌گوید... آهن قراضه خریداریم
ورود بلندگوهای ضایعاتی به کلاس‌ها و جلسات آنلاین

یوسف حیدری
گزارش نویس

استاد خیلی جدی درباره ماکیاولی صحبت می‌کند که وسط 
کلاس صدای این وانتی‌ها باعث می‌شود صدا را قطع کند ولی 
فایده‌ای ندارد، زمانی که میکروفون استاد وصل می‌شود دوباره 

این صدا در کلاس پخش می‌شود. یک بار سرکلاس مشغول 
ارائه کنفرانس بودم که وانتی تمرکزم را بهم زد. پنجره سه جداره 

هم فایده ندارد. این صدا از دیوارهای بتونی هم عبور می‌کند
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امیسوادصلیطتسم1

ناولمروشاوزیا2

اوحفنزمهیلالد3

مانکنیعبوروا4

اماگهدوتسرگ5

مدلیاممراکما6

ورباوتسانلاس7

تساهکرعمسپشهالک8

والاایبولتوا9

رنوکاریلیخار10

ساناتفخیتنس11

یخسلشراوهملع12

کرانافویرفاوط13

لولسزیاسهدورس14

تیکلامرتپوکیله15

123456789101112131415

الداترامژاتناش1

لاسباکرادراون2

اکتالیدبمارحا3

ویوتیداقدادی4

رببتدبرابیپ5

رسملیفدقراچر6

ارویویندراقو7

هیبرغملاهکلمملا8

براشسماداهون9

یلیناونمیاهه10

پاداتفهبیسا11

اپبدممادککوه12

یولومانمابابر13

الالروفونارکا14

نولوپاسیماریمس15

کرامــت دســتفروش‌ها و وانتی‌ها اســت. از 
مأمورانی هم که خشــم خودشــان را کنترل 
می‌کنند و کتک می‌خورند با دســتور رئیس 
شرکت شهربان و حریم بان به شکل نقدی 

و لوح سپاس تقدیر می‌کنیم.«
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 20 ارگان 

صنایــع  و  مشــاغل  ســاماندهی  زمینــه  در 
»متأســفانه  می‌گویــد:  دارنــد،  مســئولیت 
مثــل  مشــاغلی  ســاماندهی  زمینــه  در 
دستفروشــی یا وانتی‌ها کسی حاضر نیست 
دســتفروش‌ها  تعــداد  بگــذارد.  پیــش  پــا 
نســبت به دو سال گذشــته چند برابر شده. 

از یک طرف مشــکلات اقتصادی و از طرف 
دیگــر درآمــد بالا و نــدادن اجــاره و مالیات 
باعــث شــده تعدادشــان روز به روز بیشــتر 
شــود. نزدیک بــه 60 درصد دســتفروش‌ها 
درآمــد ماهیانــه بــالای 10 میلیــون تومــان 
دارنــد. در زمینــه وانتی‌هــا تعداد زیــادی از 
آنهــا در خیابــان و جایــی که توقــف ممنوع 
است ماشــین را پارک می‌کنند و پلاک‌شان 
اینکــه شــهرداری  اســت. جالــب  پوشــیده 
و راهنمایــی و رانندگــی برخــوردی بــا آنهــا 
عــادی  شــهروند  یــک  اگــر  امــا  نمی‌کننــد 
ماشین شــخصی‌اش را همانجا پارک کند، 
بلافاصله جریمه می‌شــود. ایــن تناقض‌ها 
باعث می‌شــود شــهروندان ذهنیت خوبی 
نسبت به آنها نداشته باشند درحالی که اگر 
ساماندهی شوند و آموزش ببینند می‌توانند 

با کمترین دغدغه و مزاحمت کار کنند.«
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